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  1        *تركيب فعلي و انواع آن در زبان فارسي

  )شناسي ـ دانشگاه علاّمه طباطبايي تهران دانشجوي دكتري زبان(پور  موسي غنچه

ها يكـسان     دهندة تركيب فعلي در همة زبان       هاي تشكيل   كه عناصر و سازه     ازآنجايي: چكيده
ويژه تركيب فعلي، پارامتر زبـاني    بهنيست و از زباني به زبان ديگر متفاوت است، تركيب و  

هاي سـاختاري زبـان فارسـي،     دهندة آن و ويژگي  هاي تشكيل   تلقي شده و با توجه به سازه      
اي   بسيطي است كه هـستة نحـوي آن سـازه           واژة مركّب فعلي كلمة غير    . تعريف شده است  

از سـه   تركيـب فعلـي     . برگرفته از فعل، و عنصر غيرهسته، موضوع و يا غيرموضوع باشـد           
هـاي بـسامد، بـسامد پايـه،      مشخصه. شود سازة غيرفعلي و فعلي و وند اشتقاقي تشكيل مي  

شفافيت معنـايي، شـفافيت آوايـي و كـاربرد بـسيار زيـاد تركيـب فعلـي در سـاخت واژه                      
هـاي تركيـب      بـر اسـاس داده    . اند  كنندة زايايي اين فرايند در زبان فارسي معرفي شده          تبيين

معي از كلمات مركّب فعلي ازلحاظ هستة نحوي و معنايي، بـر اسـاس          بندي جا   فعلي، طبقه 
بـرخلاف  دهند كه      فعلي نشان مي    هاي تركيب   داده. چارچوب نظري مقاله، ارائه شده است     

هاي   فاقد هستة نحوي در زبان فارسي وجود ندارد و تركيب  تركيب غيرفعلي، تركيب فعليِ   
هـاي فعلـي بـه      ازلحاظ معنايي، تركيب  . ندفعلي داراي هستة نامشخص نيز بسامد كمي دار       

دهد كه    شواهد نشان مي  . اند  بندي شده   انواع موضوعي، غيرموضوعي، مكرر و گروهي طبقه      
هـاي غيرفعلـي، در مـورد         شده براي تعيين هستة نحـوي و معنـايي تركيـب            معيارهاي ارائه 
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عنايي، هستة صرفي در اين مقاله، علاوه بر هستة نحوي و م  . هاي فعلي كارايي ندارد     تركيب
همچنين در باب انـواع كلمـات مركـّب فعلـي،           . نيز براي تركيب فعلي ملاحظه شده است      

  .ازلحاظ نحوة تشكيل، در دو گروه پايگاني و ناپايگاني بحث شده است

  .تركيب فعلي، موضوع معنايي، تركيب فعلي موضوعي، تركيب فعلي نامشخص :ها كليدواژه

  مقدمه. 1
سـازي    دسـت بـه واژه  ،اساس نيازهاي گويـشوران خـود      بر ،طبيعي دنيا هاي    ن  تمامي زبا 

 بـرد  هاي متفاوتي براي خلق كلمات جديد بهره مي         ر زباني از فرايندها و شيوه     ه. زنند  مي
هـاي   در همـة زبـان  . (Melčuk 2006: 297)اسـت   تركيب ، يكي از اين فرايندها و امكانـات كه

زبان فارسي هم . )Shakki 1964: 10(شود  ي استفاده ميساز  براي واژه از تركيباروپايي هندو
 از فراينـد بـسيار   ،هـاي هنـدواروپايي    زبـان ايرانـيِ   هندوةهاي شاخ   عنوان يكي از زبان     به

كند  سازي استفاده مي   بسامدترين روش واژه   عنوان پر   به ،)194: 1349زمرديان  (زاياي تركيب   
يب در زبان فارسي كلمات مركّبـي هـستند كـه           ترين انواع ترك   رايج. )186: 1386 طباطبايي(

 ،بنابراين تركيـب فعلـي  . )5: 1383صـادقي  ( جزء دوم آنها ستاك حال يا گذشتة فعل است     
اي در    نقـش گـسترده    ،هاي مختلـف   هاي متفاوت در زمينه    همگام و هماهنگ با پيشرفت    

 همگام بـا    ،راتواند بخشي از ضرورت نياز به ساخت واژه          كند و مي    ساخت واژه ايفا مي   
  . برآورده سازد،ويژه زبان فارسي ها، به هاي جديد در اكثر زبان پيدايش پديده

هاي مختلف صورت     هاي اخير مطالعات فراواني دربارة تركيب فعلي در زبان          در دهه   
طباطبـايي  . اسـت شـده  سـازي از ابعـاد مختلـف بررسـي      گرفته و اين فرايند زاياي واژه    

تركيب در « در سلسله مقالاتي تحت عنوان )1390 الـف، ب؛  1389  الف، ب، ج؛1387؛  1386(
 بـا   ،هايي را كه در ساختار آنها ريشة فعل به كار رفته           هايي از تركيب    نمونه ،»زبان فارسي 

 ـروابط نحويو  مقوله  وساختارتوجه به سه معيار  ده كـر ارائـه   هاي سازنده  معنايي ميان واژه 
تا جايي كـه نگارنـده    ،ار بالاي اين پديده در زبان فارسي با توجه به بسامد بسي    اما  . است

  و هيچ اثري منحصراً كلمات مركبّ فعلي و انواع آن را ازنظر هـستة نحـوي       ،اطلاع دارد 
 كوشـد   مي حاضر   ةلذا مقال . معنايي و نحوة تشكيل مورد بحث و بررسي قرار نداده است          

يـب فعلـي و تبيـين زايـايي آن،          هاي فعلي، ضمن معرفي ترك     تا با توجه به پيكره تركيب     
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 هـستة معنـايي و    وبندي جامعي از انواع كلمات مركبّ فعلي ازلحاظ هستة نحـوي     طبقه
  1.نيز نحوة تشكيل آنها در زبان فارسي ارائه دهد

  تركيب فعلي در زبان فارسي. 2       
ز طريق ها ا    بسياري از زبان   ، بلكه هاي جديد نيست    فرايند اشتقاق تنها روش ساخت واژه     

 هاي مركبّ آنهايي هستند كه از دو يا چنـد ريـشه             واژه. سازند  مي  واژه فرايند تركيب نيز  
آزاد (ها از تكواژهاي واژگاني       در ساختمان تركيب  .  پايه و يا ستاك تشكيل شده باشند       يا

به عبارت ديگر، از كنـار هـم قـرار    . شود  و نيز تكواژهاي دستوري استفاده مي     ) و وابسته 
، )دماسـنج (دو تكواژ واژگـاني آزاد و وابـسته       ،  )كتابخانه( تكواژ واژگاني آزاد     گرفتن دو 

 كلمـات   )بـرداري   خـاك ( و يا تكواژهاي واژگاني و دسـتوري         )آنها(دو تكواژ دستوري    
  . شوند مركبّ تشكيل مي

  لْسك رْك)Selkirk 1982: 24(ِـ، ج   ـ و ل)Spencer 2000: 309(، اسپنـسر  )Jensen 1990: 99(ن سنْ ر يبِ
)Lieber 2010: 44(2اي  تركيب را به دو نوع ريشه) تقـسيم  ) 5بنيـاد  فعـل  (4و تركيبـي ) 3اوليه

 در زبـان    )1386 شـقاقي    ؛1385خبـاز   ( اخيـر    ةشـد  كه در تحقيقات انجـام      ازآنجايي. كنند مي
 اوليـه از   جاي تركيـب   به)Harley 2009: 129(ويژه زبان انگليسي   به،هاي ديگر فارسي و زبان

 ةفعلي در تحقيقـات مربـوط بـه حـوز      استفاده شده است و تركيب غير    6فعلي كيب غير تر
 ركن اساسي در ساختار اين      كه فعلْ    و نيز ازآنجايي   ،اي است  شده صرف اصطلاح شناخته  

 در برابـر تركيـب غيرفعلـي بـه      راكه اصطلاح تركيب فعلي داديم  هاست، ترجيح    تركيب
هـاي اصـلي     يكي از سازه  ) آشكار يا صفر  ( 7 اشتقاقي كه وند   همچنين ازآنجايي . ببريمكار  

ها به كـار      را نيز براي اين تركيب     8اشتقاقي  توان تركيب  هاست، مي  در ساختار اين تركيب   
  .برد
شناسان   دهد كه زبان    هاي متعدد نشان مي      تركيب در زبان   ةشده در زمين   مطالعات انجام   

                                                  
  . دكتري نگارنده آمده استنامة پايان 2 و 1هاي  فهرست كامل كلمات مركبّ فعلي در پيوست. 1

2. root 3. primary 4. synthetic 

5. deverbal 6. non-verbal 7. derivational affix 

8. derivational compounding 
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 را بي ـ ترك)Fabb 1998: 66( فـاب  ،نمونـه عنـوان   بـه   . ندارنـد تعريف يكساني از اين مقوله
 را بي ترك)Crystal 2003: 92( ستاليآنكه كر ، حالداند مي چند واژه اي از دو متشكل اي كلمه

صـورت مـستقل در        به توانند ي آن م  يها   كه عناصر و سازه    كند  اي تعريف مي    يواحد زبان 
هاي مركبّ را كلماتي متـشكل از    واژه)Lieber 2010: 43(ليبر .  كنندداي نمود پزي نگري ديجا

 همچـون   يفي تـصر  يهـا    در زبـان   . است كرده ريشه و يا ستاك معرفي        يا دو يا چند پايه   
 در   تركيـب  آنكـه  شود، حال  ي م لي تشك  از ستاك  بي ترك ايي،ي اسلواك اي و   ي چك  يا يروس

 ـ دو   وستني از به هم پ    يسيزبان انگل   ـرايـن امـر     . ردي ـگ ي چنـد واژه شـكل م ـ      اي  در  شهي
  .)Marchand 1960: 1( دارد يسي زبان انگليلي تحليها يژگيو

تنهـايي بـه كـار      و بـه يستندهاي تركيب فعلي مستقل ن در زبان فارسي بعضي از سازه    
 غيرفعلـي   ةعنـوان سـاز      بـه  زانو ة، واژ زانونشينعنوان نمونه، در تركيب فعلي        به. روند نمي
تكـواژ   ،نـشين  ة يعنـي سـاز    ،كيـب  تر ةآنكه هست  كند، حال  صورت مستقل نمود پيدا مي      به

كـه تركيـب فعلـي در زبـان           ازآنجايي. آيد صورت مستقل نمي    واژگاني وابسته است و به    
تنهـايي   فارسي متشكل از دو يا چند سازه است كه حداقل يكي از آنها وابسته است و به                

 (Crystal)  و كريـستال   (Fabb) آيد، تعريف تركيب در زبان فارسي با تعريفـي كـه فـاب              نمي
هـا،    شـناختي زبـان    هـاي رده    با توجه به ويژگـي    بنابراين،  . نيستهماهنگ   ،دهند  ارائه مي 

با توجـه بـه     . شود از يك زبان به زبان ديگر متفاوت است          تعريفي كه از تركيب ارائه مي     
ها از زباني به زبان ديگر ازلحاظ ساختاري و نيز عناصـر سـازنده                اينكه ساختمان تركيب  

 تعريف  يويژه است كه در هر زبان       زبان ي زباني يا عنصر   يب پارامتر متفاوت است، تركي  
  .اردخاص خود را د

دهـد    ريشه و يا پايه تركيب را شكل مـي          يا در زبان فارسي انضمام دو يا چند ستاك         
 تركيـب  يفعل ـ ري ـ غة سـاز همچنين.  مطابقت بيشتري دارد)Lieber 2010(كه با تعريف ليبر 
 ـ   ،)Selkirk 1982(رك لكف نظر س برخلا،يفعلي در زبان فارس   1ي عـلاوه بـر موضـوع درون

 گير دندانهـاي   همچون تركيب 2يروني موضوع ب از طريقتواند ي، مفروش ميوهمانند تركيب   
 ماننـد   ،قيد زمان از طريق   ،  راندازيز و آبزيهاي   تركيب  نظير ، مكان دي ق  از طريق  ،اخورملّ و

 ،پز مينو   زودپز هاي  همچون تركيب  ،يد كيفيت  ق ، از طريق  سينو شيپ و سحرخيز هاي تركيب
                                                 
1. internal argument 2. external argument 
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 پـيچ  دسـتمال  و فـروش  دسـت  ،پز آب هاي  مانند تركيب،اي اضافه متمم حرف نيز از طريق    و  
  . ساخته شود

هـاي    بـه تركيـب  ، آنهاة بين عناصر سازندة ازنظر رابط،كلمات مركبّ در زبان فارسي   
 فعلي وجود   ة آنها هست   ر ساختمان هايي را كه د      تركيب .شوند  غيرفعلي و فعلي تقسيم مي    

هايي را كه فعـل      و تركيب  ، تركيب فعلي  ،دارد و سازة برگرفته از فعل هستة نحوي است        
 يا اينكـه وجـود دارد امـا هـستة           ،و يا سازة برگرفته از فعل در ساختار آنها وجود ندارد          

همچـون  هـايي    عنوان نمونـه، تركيـب      به. ناميم  نحوي تركيب نيست، تركيب غيرفعلي مي     
گونـه   زيـرا اگرچـه در سـاختمان ايـن        نيـستند،   هـاي فعلـي       تركيب پرنده بشقابو   برش بد

 هستة نحوي آنها فعل يا سـازة  ،ها اسم يا صفت برگرفته از فعل به كار رفته است          تركيب
بـه    نيزبرشو  بدهاي   و سازه استصفت ،برش بد  كلي تركيبة مقول.مشتق از فعل نيست

 هستة نحوي تركيـب     ،شده از ستاك فعل    بنابراين اسم گرفته  . ندترتيب صفت و اسم هست    
 پرندهو   بشقابهاي   و سازه استاسم پرنده بشقاب كلي ةهمچنين مقول.  نيستبدبرشفعلي 

 بـشقاب اسـمِ   پرنده بشقاب بنابراين هستة نحوي تركيب. به ترتيب اسم و صفت هستند نيز  
همچنـين در  . شتق از فعـل نيـست   مزبور فعل يـا عنـصر م ـ       نحوي تركيب   است و هستة  

آنكـه   است، حال خانههستة نحوي سازة اسمي  پزخانه شيرهو  پزخانه صابونهاي مركبّ  اسم
لذا بر اساس تعريف تركيب فعلي، ايـن        . اي كه فعل در آن به كار رفته صفت است           سازه

 از  بنابراين تركيب غيرفعلـي متـشكل     . شوند ها و نظاير آنها غيرفعلي محسوب مي       تركيب
 برگرفته از   ،ستاك و يا ريشه است كه چنانچه داراي هستة نحوي باشد          يا  دو يا چند پايه     

 سـتاك    يا آنكه تركيب فعلي، تركيبي است كه متشكل از دو يا چند پايه            فعل نيست، حال  
هـا هـستة نحـوي و برگرفتـه از فعـل و سـازة ديگـر                  و يا ريشه است كه يكي از سـازه        

بـه عبـارت ديگـر، عنـصر غيرهـسته          . رر و يا گروه است    موضوع، غيرموضوع، سازة مك   
موضوع معنـايي آن عنـصري اسـت    .  عنصر هسته و يا غيرموضوع است1موضوع معنايي 

هـاي معنـايي همـان     موضـوع . )Lieber 2010: 146(كه فعل ازلحاظ معنايي بـه آن نيـاز دارد   
 و كـرده اسـت  هـا بحـث    آن دربارة)Jackendoff 1976(دوف نْك در نحوند كه ج2هاي تتا نقش

                                                 
1. semantic argument 2. thematic role 
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ل ستووِاولين بار ا)Stowell 1981(ِبـرد   را براي آنها به كـار  1اي زيرمقوله چهارچوب  اصطلاح .
پـذير،    ، كـنش  3، مكـان، مبـدأ، پذيرنـده      2ور  هاي معنايي شامل عامل، ابـزار، بهـره         موضوع
 ةواژ ،پـوش  چكمـه عنوان نمونه، در تركيـب فعلـي    به. )Miller 1993(گر و عمل است  تجربه
 حجره، سازة   دار  حجرهاست و يا در تركيب فعلي        پوش فعلي   موضوع پذيرندة هستة   چكمه

سـازة   ،بخشاي درويشو در تركيب فعلي    دارستاك فعلي   ) مفعول صريح (موضوع پذيرندة   
 ،در زبـان فارسـي  . اسـت  بخـشاي ستاك فعلـي   صريحمفعول غيرور   موضوع بهره  درويش

اي فعلي علاوه بر موضوع درونـي، از طريـق موضـوع            ه   تركيب ،برخلاف زبان انگليسي  
، خبازباشـي هـاي فعلـي       عنـوان نمونـه، تركيـب       بـه . شـوند   نيز تشكيل مي  ) فاعل(بيروني  
همچنين علاوه بـر موضـوع      . اند  از طريق موضوع بيروني شكل گرفته      اميردادو   خداآفرين

عنـوان     بـه  .كنـد   يمهاي فعلي مشاركت      ، افزوده نيز در تشكيل تركيب     )دروني و بيروني  (
دان بـا   نـشين، نوسـاز و هميـشه    رونـده، دريانـشين، خـاك    رو، دير هاي دير نمونه، تركيب 

  راهـايي  نيز نمونـه ) 11-8: 1383(صادقي . اند استفاده از قيدهاي زمان و مكان ساخته شده       
تواند   شده با ستاك فعل مي     هاي ساخته   كه مؤيد آن است كه جزء اسمي تركيب        ادهارائه د 

شـود   گونه كه ملاحظه مي  همان.  ابزار باشد   قيد كيفيت و قيد   زمان،    قيد عل، قيد مكان،  فا
 Di Sciullo and 1987(شولو و ويليـامز   شناساني چون دي  برخلاف نظر زبان،در زبان فارسي

Williams(ر   و كيهفKiefer 2009: 530)(،  علاوه بر موضوع، افزوده نيز در ساخت تركيب فعلـي 
موضـوع  بـا  رود  البته موضوعي كه در ساخت تركيب فعلي بـه كـار مـي      . كند  ميدخالت  
شود و تـصريف      از اين نظر كه اسم جنس است، جمع بسته نمي         و   است    متفاوت نحوي

پـذيرد كـه       و تـصريف نيـز مـي       شود   مي ولي در بعضي موارد جمع بسته     (پذيرد    نيز نمي 
 بـشو  سـرش و  ) گـل   نوعي (مكن شمفرامو،  نگار وقايع،  شناسي واژگانهاي    توان تركيب   مي

عـلاوه بـر ايـن، در نحـو اگـر           ).  را در اين زمينه ذكر كـرد       )به معناي فهميده و كاردان    (
آنكـه بـه     توانند كنار هم قرار گيرند، حـال        ها مي   اي دو موضوع داشته باشد موضوع       گزاره

 )Ibid(فـر    كيه. گيرند   دو موضوع در كنار هم قرار نمي       ، در ساختار تركيب فعلي    ،طور كلي 
  .داند كه با نقش تتايي فعل مطابقت دارد  معنايي مييموضوع غيرهسته را موضوع

                                                 
1. sub -categorization frame  2. benefactor 3. theme 
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هـاي     در ساختار تركيـب     عناصر اساسي  شده از تركيب فعلي،    با توجه به تعريف ارائه      
 سـازة   .و ونـد اشـتقاقي    ) غيرهـسته ( غيرفعلي    و  فعلي ة سه سازة هست   ند از ا   عبارت فعلي

گـروه اسـمي، گـروه صـفتي و         ( وده، صفت و گروه نحـوي     غيرفعلي شامل موضوع، افز   
 صفت و يا قيد برگرفته از فعـل اسـت و    يا اسم،ي فعل ةسازة هست . است) اي  اضافه حرف

  .يابد وند اشتقاقي به دو صورت آشكار و صفر نمود مي

  زايايي تركيب فعلي در زبان فارسي . 3
هـا     مقولـه   از از انضمام برخي   حاصل   هاي  هاي تركيب فعلي زبان فارسي، تركيب       در داده 

ند و به طور كلي يك يـا        ا  آنكه بعضي ديگر از آنها بسيار كمياب       بسامد بالايي دارند، حال   
صـورت   زايايي يك پديده مطلق نيست بلكه بـه . توان يافت  نمي بيشتردو مورد از آنها را   

 ،ي ديگـر هاي كـاملاً زايـا و در سـو           پيوستاري است كه در يك طرف اين پيوستار مقوله        
هايي با زايايي كـم و يـا          در ميان دو انتهاي پيوستار نيز مقوله      . هاي نازايا قرار دارند     مقوله

   .شوند زياد ديده مي
هـاي   داند كه گويشوران براي سـاخت واژه   زايا مي رايي فرايندها)Lieber 2010: 63(ليبر   

بـه كـار   هاي جديد  خت واژهبراي سارا  فرايندهاي نازايا    و   كنند   استفاده مي   از آنها  جديد
 را يكـي از عوامـل مـؤثر در زايـايي     1 شفافيت)Haspelmath 2002: 97(هاسپلمت . گيرند نمي
هايي كه از طريق فرايندهاي شـفاف         منظور از شفافيت معنايي اين است كه واژه       . داند  مي

ه بـين  ك ـ طـوري   بـه ،اند دهنده قابل تفكيك   هاي تشكيل   آساني به سازه    به ،شوند  تشكيل مي 
هاي شـفاف داراي       به عبارت ديگر، واژه    ؛شود  يك ديده مي   به صورت و معني ارتباط يك    

هاي فعلي    هاي فعلي ازنظر معنايي شفاف نيستند و تركيب          تركيب ةهم. اند  معناي انباشتي 
شفافيت واجي يا آوايـي     . شوند  هاي فعلي ديده مي     هاي مربوط به تركيب     تيره نيز در داده   
وندي را به  اگر   عبارت است از اينكه       آن ز عوامل مؤثر در زايايي است و      نيز يكي ديگر ا   

دو تكـواژ تغييـر نكنـد و معنـاي          هيچ يك از    ) تلفظ(كنيم، صورت واجي      اي متصل     پايه
.  داريم از افزودن وند بـه آن پايـه بـه دسـت آيـد               توقعآمده همان باشد كه      دست  به ةواژ

                                                 
1. transparency  
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شـود    اي را كه به آن متصل مـي         ست و حالت پايه   ساز ا   اسم »ـ ي «عنوان نمونه، پسوند      به
 سـازي   زخمـه و  ) كـردن   چاپلوسـي ( ريـزي   زبان  و فروشي  افادههاي مركبّ     واژه. كند  بيان مي 

ها بـه همـان     اين واژهپاية. ه و پسوندندمتشكل از پاي  هاي    نمونه) موسيقي   آلات   نواختن(
هـاي بـالا      براين ساخت واژه   بنا ؛شود  شود كه هنگام جدا بودن تلفظ مي        صورتي تلفظ مي  
عامل مهـم ديگـر در زايـايي،    .  كاملاً شفاف است   ، بلكه ازلحاظ آوايي   ،نه ازلحاظ معنايي  

توانند به    هاي متفاوتي كه وندها مي       يعني تعداد پايه   ؛ است 1علاوه بر شفافيت، بسامد پايه    
دي پايـه   بـه تعـداد محـدو    بتوانـد اگر وندي. هاي جديد بسازند  آنها متصل شوند و واژه    

 از  نتيجـه   با آن وند نيز كمتر بـوده، در        هاي جديد   متصل شود، احتمال ساخته شدن واژه     
هاي فعلي بيشترين ميزان زايايي مربوط به         از ميان تركيب  . زايايي كمتري برخوردار است   

   فعلـي سـاخته  ةهايي است كه از طريق افزوده شدن ونـد اشـتقاقي صـفر بـه پاي ـ       تركيب
 مـورد تركيـب   4116 در برابـر  ،د تركيب فعلي با وند اشـتقاقي صـفر       مور 4365. اند  شده

 نـشانگر  ، مورد تركيـب فعلـي  8481از كل  ،انهو   ان،  ه ،ي ،ندهـَيِ  هاي اشتقاق  فعلي با وند  
ازلحـاظ  . هاي فعلي با وند اشتقاقي صفر در زبان فارسي اسـت           زايايي بسيار زياد تركيب   

هاي تركيب فعلي اين رساله بـالغ بـر           داده. ستندهاي فعلي بسيار زايا ه      بسامد نيز تركيب  
 )1385( دكتري خبـاز     ةفعلي رسال   هاي تركيب غير     مورد است كه در مقايسه با داده       8481

اشتقاقي در زبـان فارسـي      / بيانگر اين است كه تركيب فعلي      ، مورد است  3974كه شامل   
 فرهنـگ سـخن    پـژوهش     پيكرة زباني اين   .فعلي زايايي دارد    بيش از دو برابر تركيب غير     

  .است)  جلدي8(
انـد و   هاي اشتقاقي آنهايي هستند كه ازنظر آوايـي و معنـايي شـفاف              زاياترين تركيب   

ها آنهايي هستند كـه ازلحـاظ         بيشترين تعداد را ازلحاظ بسامد دارند و نازاياترين تركيب        
 ـ     تركيب. اند و بسامد كمي دارند      آوايي و معنايي تيره    ي شـفاف، امـا     هايي كه ازلحاظ آواي
 ،انـد   شفاف، اما ازلحاظ معنايي شفاف      اند و يا ازلحاظ آوايي غير       شفاف  ازلحاظ معنايي غير  

عامـل تأثيرگـذار در زايـايي،       پـنج   كـه از      ازآنجـايي . در ميان اين دو پيوستار قرار دارنـد       
 عامل كاربرد بسيار زياد در ساخت واژه، شفافيت         چهارهاي فعلي زبان فارسي از        تركيب

                                                 
1. base  
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هـاي فعلـي       و ازلحاظ معنايي نيز در كنار تركيب       برخوردارندايي، بسامد و بسامد پايه      آو
شـود، بنـابراين    هـاي فعلـي شـفاف بـسياري در زبـان فارسـي يافـت مـي                 تيره، تركيـب  

  .هاي فعلي زبان فارسي بسيار زايا هستند تركيب

  هاي فعلي  نحوي و معنايي تركيب وهاي صرفي هسته. 4
 شـده در   تشخيص هستة نحوي و معنايي تركيب فعلي معيارهاي ارائـه   در اين مقاله براي   

، )Selkirk 1982: 20(سـلكرك  .  اسـت  شدهگرفتهدر نظر  )Lieber 2009( و ليبر )Fabb 1998(فاب 
مفهوم هسته در صرف نيز «كنند كه   ادعا مي)Lieber 2009: 366( و ليبر )Spencer 2000: 310(اسپنسر 

وجود سه نوع هـستة  . »مقوله است ي كلمات مركّب با كل كلمة مركّب هم مطرح است و هستة نحو    
هاي فعلي زبان فارسي مؤيـد آن اسـت كـه              معنايي و صرفي در ساختار تركيب       و نحوي

  .  دارد زباني در صرف نيز نقش مهميةاين مقول
بـه عبـارت   . سـازد  اي است كه مقولة نحوي تركيب را مشخص مـي        سازه هستة نحوي   

 مقولة نحوي خود را به كل تركيـب منتقـل           1ة نحوي تركيب از طريق تراوش     ديگر، هست 
 صفت و يا قيد برگرفته از فعـل اسـت      يا هاي اشتقاقي، اسم    اين هسته در تركيب   . كند  مي

فـروش،   هاي مركبّ فعلـي چـوب   عنوان نمونه، صفت به. مقوله است كه با كل تركيب هم   
داراي  ) جـانور  نـوعي (پرسـت     آفتـاب  و   )يداراي مجوز انجام كـار    (دار    پروانه،  پاش  آب

هـا     هـستند و ايـن سـازه       φ+پرست و   φ+دار،  φ+پاش ،φ+فروش صفتي    نحوي هاي هسته
هاي مركبّ فعلـي      در اسم . كنند   را تعيين مي   مذكورهاي مركبّ فعلي      مقولة نحوي صفت  

 خوري،  )فروختن( فروشيهاي اسمي      نيز سازه  بسترسازي و   خوري آجيل  و فروشي  چوب
  در قيـد  . هـاي مركـّب فـوق هـستند         هاي نحوي اسم     هسته ،)ساختن (سازيو  ) دنخور(

. هـستة نحـوي تركيـب اسـت        ،زدنبرگرفته از فعـل      زنان   نيز سازة  زنان فريادمركبّ فعلي   
 شكـسته و   آزمـوده هـاي     ، واژه دل  شكـسته  و   كـار  آزمودههاي اشتقاقي     همچنين در تركيب  

هـاي نحـوي خـود را از ايـن         علي فوق مقولـه   هاي مركبّ ف    اند و صفت    هاي نحوي   هسته
هـاي   دهند كه هستة نحـوي تركيـب    نشان ميشدهيادهاي   نمونه. كنند  ها دريافت مي    سازه

                                                 
1. percolation 
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.  سازة داراي وند اشتقاقي است     ،مقوله با كل تركيب است و هستة نحوي        فعلي، سازة هم  
هـاي    در تركيـب »ه و ان، ي«صـورت آشـكار همچـون      توانـد بـه     اين وند اشـتقاقي مـي     

 صـفر صورت   باشد و يا بهدل شكسته و كار آزموده،  زنان سوت،  بسترسازي،  فروشي چوب
  . نمود پيدا كندپرست آفتاب و دار پروانه، پاش آبهايي همچون  در نمونه

بينـيم كـه يكـي از دو عنـصر تركيـب از               هاي اشـتقاقي مـي      تر تركيب   با بررسي دقيق    
 يك نوع   نهاست   پختيك نوع    پخت  مغزمونه،  عنوان ن   به. اهميت بيشتري برخوردار است   

 شـامل   ة واژ ،قرار دارد و پخت    پخت ةدر شمول معنايي واژ    پخت  مغز بنابراين تركيب    ؛مغز
 به كار ببـريم،     پخت  مغزجاي    را به  پختتوانيم    در اين تركيب همچنين مي    . پخت است   مغز

 در  پخـت  ةكنيم، پـس سـاز    استفاده   پخت  مغزجاي تركيب اشتقاقي      را به  مغزتوانيم    اما نمي 
تـر در سـاختار تركيـب         اين سازه كه عنـصر مهـم      .  اجباري است  ة ساز پخت  ساختار مغز 

هـستة  . شود و توزيع آن همچون توزيع كل تركيب اسـت            هستة معنايي ناميده مي    ،است
فـروش    بنـابراين چـوب   . اي است كه تركيب در شمول آن قرار دارد          معنايي تركيب سازه  
سازي نـوعي     دار نوعي دارنده و بستر      زپردازنده نوعي پردازنده، پروانه   نوعي فروشنده، ري  

به معناي غذايي كه دو نفر پـس از          (خواره آشتي،  پرست آفتابهاي    تركيب. ساختن است 
و ) بـه معنـاي نابـالغ   (ناديـده   ، خـواب )كننـد  آشتي، ديگران را به خوردن آن دعوت مـي     

هاي تركيب قرار ندارند و ازلحاظ معنايي         هكدام از ساز    در شمول معنايي هيچ    ،زنان سوت
  .به عبارت ديگر، هستة معنايي آنها در خارج از تركيب قرار دارد. اند فاقد هسته

 داراي هـستة صـرفي نيـز       ،هـاي نحـوي و معنـايي         علاوه بر هسته   ،هاي فعلي   تركيب  
هاي صـرفي كـل       هاي صرفي آن با ويژگي      اي است كه ويژگي     هستة صرفي سازه  . هستند

را نـشان  هاي صرفي تركيـب      به عبارت ديگر، هستة صرفي ويژگي     . تركيب يكسان است  
هـاي تـصريفي    زبان فارسي وند  در  . هاي نحوي و معنايي است       و متمايز از هسته    دهد مي

عنـوان نمونـه، در    بـه . شـوند  هاي صـرفي محـسوب مـي    ويژگي ، و مقايسه نمود  و شمار
متـصل و    بـرگ   گـل بـه سـازة      هـا مـع   ، ونـد تـصريفي ج     بـرگ   گـل   پيوسـته تركيب فعلـي    

، ونـد تـصريفي     خورده چراغ دوددر تركيب فعلي    همچنين  . شود ساخته مي  ها  برگ  گل  پيوسته
خروس  به معناي تاج   (افروز بستاندر تركيب فعلي    . شود   متصل مي  خوردهبه واژة    هاشمار  

هاي بـالا   نه نمو.شود افزوده مي افروز به سازة  ان، وند تصريفي جمع     ) نوعي گياه است   كه
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مؤيد آن است كه پسوند تصريفي متعلق به كل تركيب است و درواقـع بـه كـل تركيـب             
هـاي نحـوي بـر         به عبارت ديگر، تغييرات لازم براي برآورده شـدن نيـاز           .چسبيده است 

هـاي كـل    دهنـدة مشخـصه    ، كه متعلق به كل تركيـب و نـشان         روي هستة صرفي تركيب   
ها اتفاقات روزانـه را   فروش چوب«هاي  وان نمونه، در جملهعن به. شود  عمال مي  ا تركيب است، 

 پايـاني تركيـب     ة به سـاز   ها، وند تصريفي    »تر از تو هستم     شكسته  من دل « و   »كردند  يادداشت مي 
مطابقـت كنـد و نيـز ونـد تـصريفي            ـَ ند  تا با شناسة جمع       است متصل شده  فروش  چوب
. افـزوده شـده اسـت      تـو و   مـن  يسةبراي مقا  شكسته دل به هستة صرفي تركيب      تر ةمقايس

بـه سـتاك    ان، از طريق افزوده شدن وند ركنانرككهمچنين نمود مستمر در تركيب فعلي   
) 31: 1382(طباطبـايي   . شـود    نشان داده مـي    ،كه هستة صرفي تركيب فوق است      نكُفعلي  

را  بـال  خچروي نمونة  .»شود وند تصريفي به آن متصل مي«داند كه  اي مي   هستة نحوي را سازه   
در تركيب  هارا به علت دريافت وند تصريفي جمع         بالو سازة   آورده است   در اين مورد    

، دل شكـسته اشـتقاقي    /هـاي فعلـي     بررسـي تركيـب   . دانـد    هـستة نحـوي مـي      ها بال چرخ
 وند تصريفي هـستة نحـوي   ةكنند دهد كه سازة دريافت و نظاير آنها نشان مي    خاطر   آزرده
هـاي    هـسته  آزردهو   شكـسته هـاي     مركـّب فعلـي فـوق، واژه      هـاي      زيرا در صفت   ،نيست
دريافـت   آزردهو   شكـسته هـاي     ها مقولة نحوي خود را از صـفت         اند و اين تركيب     نحوي

ها   زيرا اين سازه   ،هستند خاطرو   دلهاي    واژههاي فوق    هاي صرفي تركيب   هسته. كنند  مي
هـاي فـوق در خـارج از     بهاي معنايي تركي ـ هسته. پذيرند هستند كه وند تصريفي را مي   

 بـرخلاف گـزارش     ،دهنـد    نشان مـي   مذكورهاي    همان گونه كه نمونه   . دنتركيب قرار دار  
هـاي   و هـسته   متفاوت است    هاي نحوي و معنايي     هستهبا   هستة صرفي    )1382(طباطبايي  

 ، توضـيحات   اين با توجه به  . توانند نقش هستة صرفي را ايفا نمايند        نحوي و معنايي نمي   
  .آمده است) 1 (هاي فعلي در جدول  معنايي و صرفي تركيب وهاي نحوي تهتوزيع هس

شـده نـشان     هـاي ارائـه     ها در نمونـه     هاي فعلي و توزيع هسته      بررسي ساختار تركيب    
 برگـشته  ةهستة معنايي و آغـازين، واژ      نوك ة، واژ گشته  بر  نوكدهد كه در تركيب فعلي        مي

 بـرگ،  گل پيوستهآنكه در تركيب فعلي  ، حالهستة نحوي و پاياني و نيز هستة صرفي است     
 هستة معنايي و پاياني تركيـب فعلـي         برگ  گل ة هستة نحوي و آغازين، و واژ      پيوسته ةواژ

   داراي هستة ،بسته شكستهتركيب فعلي .  استبرگ گلهستة صرفي تركيب فوق نيز . است
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  هاي فعلي  معنايي و صرفي تركيب وهاي نحوي  توزيع هسته.1 جدول
 نوع هسته

  معنايي  نحوي صرفي
 هاي فعلي يبترك درون مركز داراي هسته

 ههست
ين
غاز

آ
 

 ههست
اني

پاي
 

ص پاياني ههست آغازين ههست
شخ

نام
 

  پاياني ههست آغازين ههست

ون
بر

 
ركز

م
 

   +  +  +  برگشته نوك

  +    + +  برگ گل پيوسته

 +    +  +  افروز بستان

 +     + +  كار آزموده

 +   +   +  بسته كستهش

 +    +  +  كركركنان

 +    +  +  پرست آفتاب

بـا توجـه بـه      . مركز و هستة صـرفي پايـاني اسـت          نحوي نامشخص، هستة معنايي برون    
شود كه اين      روشن مي  ، معنايي و صرفي    و هاي نحوي   شده و توزيع هسته    هاي ارائه   نمونه

ي زبـان فارسـي دارنـد و بـا يكـديگر            هاي فعل ـ   سه نوع هسته توزيع متفاوتي در تركيب      
. انـد    پاياني و يا نامشخص     يا هاي فعلي داراي هستة نحوي آغازين       تركيب. نيستندمنطبق  

هاي فعلي     تركيب ةآنكه هم  مركزند، حال    پاياني و يا برون     يا آغازين هازلحاظ معنايي، هست  
هـاي    يگـاه هـسته    يكـسان نبـودن جا     ،بنابراين. اند  زبان فارسي داراي هستة صرفي پاياني     

 و كـاركرد خاصـي كـه هركـدام            نحوي و معنايي و توزيع متفاوت آنها و نقش          و صرفي
 در تركيـب    ، ديگـر  ة علاوه بر دو نوع هست     ، ضرورت وجود هستة صرفي را     ،كنند  ايفا مي 

 ديگر است و  ةدهد كه هستة صرفي متمايز از دو نوع هست          كند و نشان مي     فعلي تبيين مي  
در تركيب فعلـي    . توانند نقش ديگري را بر عهده بگيرند        هاي فوق نمي   كدام از هسته   هيچ
 ةنمون آنكه  آغازين است، حال    سازة  پاياني و هستة معنايي     سازة هستة نحوي ،  برگشته  نوك

 كه استدلالي است    هستة نحوي آغازين و هستة معنايي پاياني است       داراي  ،  برگ  گل  پيوسته
هـستة  «بر اينكه    مبني) 22: 1382(گزارش طباطبايي    برخلاف   ،هاي فعلي   بر اينكه در تركيب   

  .، هستة معنايي و نحوي يكسان نيستند»معنايي تركيب هستة نحوي است
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اشـتقاقي از   / اي فعلـي  ه ـ   تركيـب  ة بـراي تـشخيص و تعيـين هـست         ،به طور خلاصه    
  :  استفاده شده استمعيارهاي ذيل

  هاي اشتقاقي  معيار تعيين هستة صرفي تركيب)الف
هـاي   اي اسـت كـه ونـد و يـا نـشان      هاي اشـتقاقي آن سـازه   تة صرفي در تركيب هســـ  

  . كند تصريفي را دريافت مي

  هاي اشتقاقي  معيارهاي تعيين هستة نحوي تركيب) ب
مقوله با كل     هم ةمقولة نحوي تركيب براي تشخيص هستة نحوي اهميت دارد و ساز          ـــ  

  . تركيب هستة نحوي تركيب اشتقاقي است
  .  تركيب استة وند اشتقاقي هستة دارندة سازـــ

  هاي اشتقاقي  معيار تعيين هستة معنايي تركيب) ج
اي است كه كلمة مركبّ در شـمول آن قـرار             هاي اشتقاقي سازه     هستة معنايي تركيب   ـــ
هاي تركيـب نباشـد،       كدام از سازه   كه تركيب فعلي در شمول معنايي هيچ        درصورتي. دارد

  .است) مركز برون(آن تركيب فاقد هسته 
 ةفروشـند (فـروش    آلاسكا تركيبشود كه شده روشن مي هاي ارائه با توجه به معيار     

 هـستة  فـروش  ة، صفت مركّب فعلي اسـت و سـاز  )آلاسكا كه نوعي بستني يخي است 
صفت اسـت و تركيـب      ) فروشنده (φ+فروش ةفروش واژ   زيرا در آلاسكا   ،نحوي است 

هستة ) فروشنده( فروش ةدر اين تركيب، واژ. كند ت مي خود را از اين واژه دريافةمقول
قـرار  ) فروشـنده ( زيرا تركيب در شمول معنايي سازة پاياني         هست،معنايي تركيب نيز    

اي است كه وند تصريفي جمـع بـه            زيرا سازه  ،است فروشهستة صرفي نيز واژة     . دارد
تركيـب  . يـرد گ   شكل مـي   ها فروش آلاسكاشود و صفت مركّب فعلي جمع         آن متصل مي  

 ةآنكـه در ايـن تركيـب واژ    مركـز اسـت، حـال    داراي هستة معنايي برون پرفروشفعلي  
 هستة نحوي و معنايي     )59: 1382(طباطبايي  . هستة نحوي و صرفي تركيب است      فروش

 كـم داند و بر اين باور است كه معنـاي واژة    را سازة آغازين مي  فروش كمتركيب فعلي   
آنكـه بـرخلاف گـزارش وي، پـژوهش حاضـر            كند، حال   يرا اسم بعد از آن محدود م      
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 زيرا ايـن سـازه بـا تركيـب     ،داند مي) فروش(هستة نحوي تركيب فوق را سازة پاياني      
 كه  درحالي وند اشتقاقي است و نيز برگرفته از فعل است،           ةمقوله است، سازه دارند    هم
تة معنـايي   همچنـين هـس   . هـاي فـوق را نـدارد        كدام از ويژگي   هيچ) كم( نخست   ةساز

 در  . نـوعي فروشـنده اسـت      فروش كم زيرا   است،) φ+فروش(تركيب سازة پاياني است     
مقولـة نحـوي    برگـشته  زيـرا صـفت   ، هستة نحوي استبرگشته ة، واژبرگشته لبتركيب  

نـوعي لـب     برگـشته   لـب  زيـرا    ،هستة معنايي است   لب ةواژ. كند  تركيب را مشخص مي   
پـذيرد و نـشان     زيـرا تـصريف مـي    ،سـت ا برگـشته  پايـاني    ةهستة صـرفي سـاز    . است
در صفت مركـّب  . شود به اين سازه افزوده مي ) تر و ترين  (هاي تفضيلي و عالي       صفت
هـاي     زيرا كل تركيب صفت و سـازه       ،، هستة نحوي نامشخص است    پاشيده ريختهفعلي  
نيز صفت هستند و روشن نيست كه تركيب مقولـة نحـوي خـود را از                 پاشيدهو   ريخته

 ،مركز است    برون پاشيده ريخته تركيب   ،ازلحاظ هستة معنايي  . كند  دريافت مي كدام سازه   
 نامرتب و يـا آشـفته    ها نيست، بلكه به ويژگي  كدام از سازه   زيرا در شمول معنايي هيچ    

 ةهـستة صـرفي در ايـن تركيـب، واژ         . كه در خارج از تركيب قرار دارد      كند    ميدلالت  
هـاي فعلـي    هـاي تركيـب   تعيين هسته. پذيرد ميهاي تصريفي را   زيرا وند ،است پاشيده

 معنـايي و     و هاي نحوي   شده توانايي تشخيص هسته    هاي ارائه   معيار مؤيد اين است كه   
همچنـين توزيـع متفـاوت    . هاي فعلـي زبـان فارسـي دارا هـستند     صرفي را در تركيب 

 ةكنند  نحوي و معنايي و تبيين وها استدلالي بر متمايز بودن سه نوع هستة صرفي هسته
هـاي     در ساختار تركيب   ،هاي نحوي و معنايي      علاوه بر هسته   ،موجوديت هستة صرفي  

  .فعلي است

  چارچوب نظري مقاله . 5
هـاي   بنـدي تركيـب   براي طبقه.  است)Lieber 2009, 2010( حاضر ليبر ةچارچوب نظري مقال

 ـ  صـورت كلـي طبقـه    فعلي بـه   و در مـورد  )Scalise 2005 Bisetto &(تو و اسـكاليز  سبنـدي بيِ
 مورد )Lieber 2010( و ليبر )Harley 2004( هارلي ،هاي فعلي ازلحاظ معنايي بندي تركيب طبقه

 انواع كلمات   ، با توجه به چارچوب نظري مقاله      ،در ادامه . اند  ملاحظه و توجه قرار گرفته    
  .يمكن  را بررسي ميفعلي و ساختار نحوي و معنايي آنهامركبّ 



  مقاله  156  9دستور   
 تركيب فعلي و انواع آن در زبان فارسي  

  فعلي ازنظر هستة نحوي بندي كلمات مركّب  تقسيم. 6
 مـشخص و نامـشخص      ةكلمات مركبّ فعلي ازنظر هستة نحوي به دو گروه داراي هست          

 زيرا يكي از شـرايط وجـود   ،زبان فارسي تركيب فعلي فاقد هسته ندارد. شوند تقسيم مي 
كـه در     ورتيدرص ـ.  فعلـي يـا سـازة برگرفتـه از فعـل اسـت             ةتركيب فعلي داشتن هـست    

ساختمان كلمات مركبّ فعل وجود داشته باشـد امـا هـستة نحـوي تركيـب نباشـد، آن                   
عنـوان نمونـه،    به. فعلي تعلق دارد هاي غير تركيب، تركيب فعلي نيست و به گروه تركيب       

 زيرا كل تركيـب بـه مقولـة         ،اند  فعلي  هاي غير    تركيب دلي  شكسته و   بالي  شكستههاي    تركيب
هاي فوق نيز اسم است، پس هستة نحوي آنها اسـمي    دوم تركيب  ةسازاسم تعلق دارد و     

بنـابراين وجـود سـازة فعـل در سـاختار      . است كه فعل يا سازة برگرفته از فعـل نيـست   
 هستة نحوي فعلي    ،پس اگر تركيب  .  آن ساختار نيست    بودنِ تركيب دال بر تركيب فعلي    

 تمـايز تركيـب فعلـي از        هاي  شانه ن نداشته باشد، از نوع فعلي نيست و اين مورد يكي از          
  .فعلي است غير
 ـ            ـ       ةكلمات مركبّ فاقد هسته آنهايي هستند كـه مقول  ة دسـتوري كلمـة مركـّب، مقول

 بـزدل عنوان نمونه، كلمة مركـّب        به. اش نيست   دهنده  يك از كلمات تشكيل    دستوري هيچ 
رسـد   نظر مـي در نگاه نخست به . )157: 1386 خباز(هر دو اسم هستند  دل و   بزصفت، اما   

 كـن   درخت مركبّ   ة زيرا واژ  ، نيز تركيب فعلي فاقد هسته باشد      كن  درختكه تركيب فعلي    
 اول ةقيد اسـت و سـاز  ) باره به زمين سقوط كند به معناي حالتي كه كسي يا چيزي يك   (
كدام از اين    بنابراين با اين تحليل هيچ    .  ستاك فعل است   )كن( دوم   ة اسم و ساز   )درخت(

 در اين تركيب، فعـل هـسته و   ،از طرف ديگر  . نحوي تركيب فوق نيستند   دو سازه هستة    
 عنصر غيرهسته است و تكواژ صـفر اشـتقاقي تركيـب            ،درخت ة يعني ساز  ،موضوع فعل 

 مقولـة   آن به كـل تركيـب تـراوش كـرده،    هاي سازد و مشخصه مزبور را به قيد مبدل مي     
.  اسـت  φ+كـن + صورت درخت   بنابراين ساختار تركيب فوق به    . كند  تركيب را تعيين مي   
 بـه  )157: 1386( و خباز )Huang 1998(دهد كه برخلاف گزارش هوانگ  اين مورد نشان مي

تواننـد    هاي فعلي زبـان فارسـي نمـي         فعلي، تركيب   ترتيب در مورد تركيب و تركيب غير      
بنابراين تركيب فعلي فاقد هسته در زبان فارسي وجود ندارد          . هستة نحوي نداشته باشند   

بـه عبـارت ديگـر،      . هاي تركيب فعلـي و غيرفعلـي اسـت         مميزهاين مشخصه يكي از     و  
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آنكـه تركيـب فعلـي هميـشه         تركيب غيرفعلي ممكن است فاقد هستة نحوي باشد، حال        
هـاي فعلـي همچـون      ، مواردي از تركيب    اين با وجود . هستة نحوي برگرفته از فعل دارد     

 ـ شود كه هر دو سازة آ        مشاهده مي  پاشيده ريخته    يكـسان ةنها برگرفته از فعل و داراي مقول
يك از دو سازة برگرفته از فعل مقولة نحـوي تركيـب    شود كه كدام     و مشخص نمي   است

 اما  ،اند  هاي فعلي داراي هستة نحوي      به عبارت ديگر، همة تركيب    . كند  فعلي را تعيين مي   
براين بنـا . در مواردي هستة نحوي تركيب مشخص و در مواردي نيـز نامـشخص اسـت              

هاي فعلي در دو گروه كلمات مركـّب فعلـي داراي هـستة               ازلحاظ هستة نحوي، تركيب   
گيرنـد كـه    نحوي مشخص و كلمات مركبّ فعلي داراي هستة نحوي نامشخص قرار مي      

  . كنيم  مي در دو بخش بعدي بررسي آنها رابه ترتيب

   كلمات مركّب فعلي داراي هستة نحوي مشخص 1-6  
 داراي هستة نحوي مشخص آنهايي هستند كه هستة نحوي آنهـا   كلمات مركبّ فعلي    
در كلمات مركبّ فعلي داراي هستة نحوي،       .  صفت و يا قيد برگرفته از فعل باشد         يا اسم

 ـ   :  دو شرط باشد    اين اي است كه داراي     هستة نحوي آن سازه     هـسته بـا    ةاول اينكـه مقول
عنـوان    بـه . رگرفته از فعل باشد    سازة ب  ةمقولة كل تركيب يكسان باشد و ديگر اينكه هست        

 امـا   ،عنصر اول اسم و عنصر دوم ظاهراً فعل است         دار  چيننمونه، در صفت مركبّ فعلي      
به ) φ(تكواژ صفر  ،دار يعني ، است و در ساختمان عنصر دوم  دارنده چين به معناي    دار  چين

يـن تركيـب و    هستة اφ+ يعني دار  ،داركار رفته است كه اين تكواژ همراه با ستاك فعل        
 ايـن سـاختار،     ،كه عنصر دوم صفت و كل تركيب نيز صفت است           ازآنجايي. صفت است 

بـه معنـاي سـاختن      ( سـازي   چينهفعلي     اسم مركبّ . ني است پايا  هصفت مركبّ فعلي هست   
داراي دو جـزء    ) شود   ساخته مي   بر روي هم   لايه گذاشتن گل   نوعي ديوار گلي كه با لايه     

 زيرا ايـن سـازه      ،هستة نحوي تركيب است   ) سازي( جزء دوم    .است سازيو   چينهاسمي  
 در  .موضوعِ آن و داراي وند اشـتقاقي اسـت        ) چينه( نخست   ة ساز .برگرفته از فعل است   

، سـازة داراي ونـد اشـتقاقي هـستة     گفتـيم  4 بر اساس آنچه در بخش    ،هاي فعلي   تركيب
  .نحوي تركيب است

 هـستة نحـوي مـشخص، در ابتـدا          در كلمات مركبّ فعلـي داراي     هنگامي كه هسته      
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  آن تركيـب   ، و هنگـامي كـه در پايـان تركيـب باشـد            ،آغازين ه هست ، تركيبِ مذكور  باشد
دل از نوع     برگ و شكسته    گل  رنگ، پيوسته   كار، پريده   هاي آزموده   تركيب. پاياني است  ههست
بـسته و     خـورده، يقـه     خـوردگي، خـيس     بـسته، چـين     هـاي بخـت     آغـازين و نمونـه     ههست

  .اند پاياني  هفروش از نوع هست پارچه

  كّب فعلي داراي هستة نحوي نامشخص كلمات مر2-6  
 ـ               در كلمات مركبّ غير       عناصـر   ةفعلي نامـشخص مقولـة كـل كلمـة مركـّب بـا مقول

 آن يكي است و مشخص نيست كه كدام عنصر مقولة دستوري خود را بـه                ةدهند تشكيل
هاي فعلـي     ين معيار براي همة انواع تركيب     اما ا  ،)157: 1386 خباز(كلمة مركبّ داده است     

     تركيب فعلي برگرفتـه از فعـل        ةعمال است كه هر دو ساز     كارايي ندارد و هنگامي قابل ا 
 پاشـي  آب و آجرپـزي ، خـوري  آبخـوري،   هاي فعلي دوغ   عنوان نمونه، تركيب    به. دنباش

هـاي    ا سازه دهند كه برخلاف تركيب غيرفعلي، يكسان بودن مقولة كل تركيب ب            نشان مي 
هـايي همچـون      فعلـي تركيـب    ة زيـرا پاي ـ   ،كنـد   آن، تركيب فعلي نامشخص ايجـاد نمـي       

 اي  فعلي  هاي    اما در تركيب  .  موضوع است  ، ديگر ة هستة نحوي و ساز    ،هاي حاضر   تركيب
بنـد و     ، شكـسته  نـويس  شكـسته ،  )داراي شكـستگي و فرسـودگي     (بسته    همچون شكسته 

 و )شكـسته و ريختـه  (هـاي اول      زيرا سـازه   ،ت هستة نحوي نامشخص اس    ،پاشيده ريخته
هاي برگرفته از افعال       تركيب، صفت  ) و پاشيده  φ+نويس ،φ+، بند φ+هبست(هاي دوم     سازه

هايي   تركيب،بنابراين. هستند و كل تركيب نيز صفت است      ريختنو   نوشتن ،بستن،  شكستن
علـي را تعيـين     كدام سازه مقولة نحوي تركيـب ف      نيست   مشخص    در آنها  از اين قبيل كه   

اند كه در زبان فارسـي امـروزي          هاي فعلي داراي هستة نحوي نامشخص        تركيب ،كند  مي
توان   شده مي  هاي ارائه   هاي تركيب فعلي و نمونه      با توجه به داده   . بسامد بسيار كمي دارند   

 اما اسم و قيد     ،تصريح كرد كه در زبان فارسي صفت مركبّ فعلي نامشخص وجود دارد           
  .نامشخص وجود نداردمركبّ فعلي 

  فعلي ازنظر معنايي   بندي كلمات مركّب تقسيم. 7
 بسيار مورد توجه    شناختي   كه از آغاز در مطالعات زبان      بندي تركيب موضوعي است     طبقه
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بندي خود را در      اند، طبقه   شناساني كه در اين زمينه تحقيق كرده        بوده است و معمولاً زبان    
بندي تركيب بسيار مورد      هاي اخير نيز طبقه     در سال . اند  دهمورد انواع تركيب نيز ارائه نمو     

 صـرف و نحـو قـرار        ة زباني بين دو حـوز     ةكه اين مقول    ازآنجايي. توجه واقع شده است   
هـايي همچـون       زبـان  .هـاي ديگـر متفـاوت اسـت         دارد، ساختار آن در هر زباني با زبان       

 خـصوصاً تركيـب   ،تركيـب وجود دارنـد كـه   )  و اسپانيايي ويفرانس (1هاي روميايي   زبان
ــده نمــي،فعلــي ــب فعلــي و غيرفعلــي   واژه.)Bisetto 1994(شــود   در آنهــا دي  ،هــاي مركّ

 ةويژه و خاص براي هر زبان هستند و با يك سـاختار يكـسان در هم ـ                 زبان ياصطلاحات
 اي بنـدي  تـوان طبقـه    زباني است و نمـي 2روند، لذا تركيب يك پارامتر    ها به كار نمي     زبان

هـايي كـه    بندي طبقهدليل  به همين   .ها معتبر باشد    كه در همة زبان   كرد   آن ارائه    جهاني از 
اي كه اعتبـار جهـاني دارد و          بندي  تنها طبقه . بخش نبوده است    تا كنون ارائه شده رضايت    
  بنــدي بيــستو و اســكاليز شناســان قــرار گرفتــه اســت طبقــه مــورد پــذيرش اكثــر زبــان

)Bisetto & Scalise 2005(اسـاس روابـط دسـتوري ممكـن بـين دو سـازه در        ها بـر آن.  است
 تركيـب را    5 و وابـستگي   4توصـيفي / سـنادي ، ا 3پـايگي    از جمله هـم    ،ساختارهاي نحوي 

هـاي   در تركيب. پايه دو سازه وزن برابر دارند     هاي مركبّ هم    در كلمه . كنند  بندي مي   طبقه
مي از نـوع    تركيـب هنگـا   . كنـد    عنصر غير هـسته سـازة هـسته را توصـيف مـي             ،وصفي

به عبارت ديگر، در اين     . متمم داشته باشند  ـ   وابستگي است كه دو سازة آن ارتباط هسته       
 ،اسـت )  هـسته  ةسـاز (موضوع عنصر ديگـر     ) هسته  غير ةساز(ها يك عنصر      نوع تركيب 

متمم هـستة   اعصابكه )  ناراحتي و عصبانيت  ةبه معناي ايجادكنند  (خردكن    مانند اعصاب 
شود و فعل است كـه        ـ متمم از طريق فعل مشخص مي        باط هسته ارت. است خردكنفعلي  

اي هـستند كـه در        هـاي وابـسته     هاي فعلي تركيـب     تركيب. كند  سازة ديگر را گزينش مي    
هـاي    بندي معنايي تركيـب     در طبقه .  متمم سازة فعلي است    ،فعلي  ساختمان آنها سازة غير   

 مورد ملاحظه قرار گرفته )Harley 2004(و هارلي  (Ibid)فعلي زبان فارسي، بيستو و اسكاليز 
مركـز تقـسيم      مركـز و بـرون     هاي فعلي بـه دو گـروه درون         ازلحاظ معنايي تركيب  . است
شـود كـه هـستة نحـوي          هايي گفته مـي     مركز به تركيب    هاي فعلي برون    تركيب. شوند  مي

                                                 
1. Romance 2. Parameter 3. coordination 

4. attributive 5. subordinative  
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 تركيـب   هاي  كدام از سازه     اما هستة معنايي آنها هيچ     ،پاياني، آغازين و يا نامشخص دارند     
اي است كه كلمـة مركـّب         هستة معنايي آن سازه   . نيست و در خارج از تركيب قرار دارد       

هاي فعلي فقـط از       بودند كه تركيب  باور  شناسان بر اين      قبلاً زبان . در شمول آن قرار دارد    
 بـه سـاخت   )Lieber 2010: 361(شـوند، امـا اخيـراً ليبـر      دروني سـاخته مـي   طريق موضوع 

   و)خورشــيد طلــوع( sunrise همچــون  از طريــق موضــوع بيرونــيهــاي فعلــي تركيــب
city employee )هـا بـا اسـتفاده از منـضم      اين تركيب.  است  نيز اشاره كرده)شهر  كارمند
 riseهـاي برگرفتـه از فعـل           بـه سـازه    )شـهر ( city و   )دخورشـي ( sunهاي    شدن موضوع 

 بر ايـن  )Harley  2004: 247(ارلي همچنين ه. اند  تشكيل شده،)كارمند( employee و )طلوع(
هاي فعلي از طريق منضم شدن افزوده به سازة برگرفته از فعل نيـز                باور است كه تركيب   

خـوب  ( well written و )تنـد   ريزش( fast fallingهايي مانند  وي نمونه. شوند ساخته مي
 well و   )تنـدي  به( fastهاي    افزودهدر آنها    را در اين مورد ارائه داده است كه          )شده نوشته

  .  در ساخت تركيب مشاركت دارند)خوبي به(
 وند اشتقاقي آشـكار و يـا ونـد اشـتقاقي      از هاي فعلي   كه در ساختار تركيب     ازآنجايي  

شود و نيز ممكن است تركيبي كه در سـاختار آن فعـل بـه          اي صفر استفاده مي     تغييرطبقه
تركيـب  جاي تركيب فعلي، اصطلاح       ه به ككنيم  فعلي باشد، پيشنهاد       تركيب غير  ،كار رفته 
تركيب اشتقاقي نوعي تركيب وابسته است كه هـستة نحـوي آن            . ببريمبه كار   را   اشتقاقي

، )دروني يـا بيرونـي    ( موضوع   ةهست  و عنصر غير   ،صفت و يا قيد برگرفته از فعل      يا  اسم  
 4اقي بـه    اشـتق  /هاي فعلي    تركيب ،بر اين اساس  .  افزوده و يا گروه نحوي باشد       يا صفت

  .شوند هاي فعلي موضوعي، غيرموضوعي، گروهي و مكرر تقسيم مي گروه تركيب

  اشتقاقي موضوعي /هاي فعلي  تركيب1-7  
 غيرفعلي تركيب، موضوع درونـي     ةهاي فعلي موضوعي آنهايي هستند كه ساز        تركيب  

 يـر  عنـصر غ   دزدگيـر براي نمونه در تركيب فعلـي       . يا بيروني سازة برگرفته از فعل است      
در .  تركيب فعلي است   ة صفت فعلي و هست    φ+  موضوع پذيرنده و سازة گير       ،دزد ةهست

و )  ناشـيانه  ،مجـاز  آنچه دختـر آن را پختـه باشـد و بـه           (پز   دختر،  آفرين  خداهاي   تركيب
هـاي فعلـي      تركيب. اند   فعلي تركيب  ة هست ، موضوع بيروني  ةهست  هاي غير   سازه ،پسند دل
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تقـسيم  ) مركـز   بـرون (و فاقـد هـسته      ) مركـز  درون( هـسته     داراي ةموضوعي به دو طبق ـ   
  .شوند مي

  مركز  اشتقاقي موضوعي درون / كلمات مركبّ فعلي1-1-7  
 تركيـب   ة هست ، برگرفته از فعل   ةكلمات مركبّ فعلي موضوعي آنهايي هستند كه ساز         

كلمـات  . شده از فعل اسـت      گرفته ة فعلي يا ساز   ة هست ، موضوع ةهست است و عنصر غير   
هـا   اند و هسته در تعبير اين تركيب  مركز داراي هستة معنايي    كبّ فعلي موضوعي درون   مر

به عبـارت ديگـر،     . اي دارد و كلمة مركبّ در شمول معنايي هسته قرار دارد            اهميت ويژه 
ها  ارتباط يك نوع بين آنها برقرار است و اين آزمون براي تشخيص هستة معنايي تركيب             

. جاي كل تركيب يا كلمة مركبّ اسـتفاده كـرد           توان به   معنايي مي از هستة   . رود  به كار مي  
پايـاني تقـسيم     هآغـازين و هـست     ه هـست  ةمركز خود به دو طبق ـ     كلمات مركبّ فعلي درون   

مركـز    مركـّب فعلـي موضـوعي درون       ة يك واژ  دستگيرهعنوان نمونه، تركيب      به. شوند  مي
، در نتيجه هـستة معنـايي       دست  است و نه نوعي    گيرهپاياني است و دستگيره نوعي       ههست
 و  ده آب،  كن سرد آب،  آور فرح،  رسان رزقاند كلمات مركبّ فعلي       همچنين. است گيرهآن  
 ةيـا دارنـد    خاراست و نوعي     سيمنوعي  كه   خاردار  سيمتركيب فعلي موضوعي     .باف بقچه

. آغـازين اسـت   همركـز هـست    تركيب فعلـي موضـوعي درون     ، ازلحاظ معنايي  ،خار نيست 
   .اند  دستهبست نيز از اين   و ديوارگرد راه، باشي دار صندوقهاي فعلي  بتركي

  مركز  اشتقاقي موضوعي برون / كلمات مركبّ فعلي2-1-7  
انـد و   مركز آنهايي هستند كه فاقد هـستة معنـايي   كلمات مركبّ فعلي موضوعي برون     
كـدام از   بارت ديگر، هيچبه ع. توان هسته به شمار آورد  هاي آنها را نمي     كدام از سازه    هيچ
عنـوان نمونـه، در تركيـب فعلـي           بـه . ها در شمول معنايي كل تركيب قـرار ندارنـد           سازه

 قرار ندارند و دستمال دستمالدر شمول معنايي   مالو   دستهاي    كدام از سازه     هيچ دستمال
است و اين عنصر به مصداقي در خارج از تركيـب اشـاره              مال و نه نوعي     دستنه نوعي   

 و  موريختـه گـويي،     زن، جلوبنـدي، جـوهردار، تـو        كلمـات مركـّب فعلـي جـام       . كند مي
  .مركزند هاي فعلي برون هايي از تركيب  نمونه،نگاري مردم
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  اشتقاقي غيرموضوعي  / كلمات مركّب فعلي2-7  
كلمات مركبّ فعلي غيرموضوعي آنهايي هستند كه از طريق منضم شـدن صـفت يـا            

اسـاس نـوع      بـر  ،هـاي فعلـي غيرموضـوعي       تركيـب . شوند قيد به ستاك فعل ساخته مي     
اي و  هـاي فعلـي افـزوده     تركيـب ة بـه دو دسـت    ،شود  اي كه به ستاك فعل منضم مي        كلمه

مركـز   توانند درون    خود مي  ةنوب اين دو گروه به   . شوند  هاي فعلي صفتي تقسيم مي      تركيب
  .  خواهيم داد توضيحدر باب آنهامركز باشند كه در ادامه   برونيا

  اي  اشتقاقي افزوده /هاي فعلي  تركيب1-2-7  
اي آنهايي هستند كه با منضم شدن افـزوده بـه سـتاك فعـل                 هاي فعلي افزوده    تركيب  

  .شوند مركز تقسيم مي مركز و برون ها به دو گروه درون اين تركيب. شوند ساخته مي

  مركز  اي درون اشتقاقي افزوده /هاي فعلي  تركيب1-1-2-7  
به . اند  مركز آنهايي هستند كه داراي هستة معنايي        اي درون   ركبّ فعلي افزوده  كلمات م   

عبارت ديگر، يكي از دو سازه، هستة معنايي تركيب اسـت و تركيـب فعلـي در شـمول                   
مركز با منضم شـدن       اي درون   هاي فعلي افزوده    تركيب. معنايي يكي از دو سازه قرار دارد      

عنـوان    بـه . شـوند    برگرفته از فعل تشكيل مـي      ة ساز به) مكان، زمان، حالت و مقدار    (قيد  
تازگي  به(زا    ، تازه )خريدن چيزي قبل از موعد    (خريد    دان، پيش   هاي هميشه   نمونه، تركيب 

از طريق  ) شود  خوراكي كه در مدت زمان كوتاهي پخته         ةويژگي هر ماد  (، زودپز   )زاييده
 ـ  ، سـجاده  )جزيـره   سـاكن (نـشين      جزيـره  هاي  قيد زمان؛ تركيب    روي   بـر    نـشيننده (شين  ن

، )نويـسد   نـرم و راحـت مـي      آنچه  (نويس    روانهاي    تركيب، از طريق قيد مكان؛      )سجاده  
 نيكـودان   و تركيـب  از طريق قيد حالت؛     ) گويد  شاعري كه به سبك نو شعر مي      (پرداز    نو
 ،خريـد   اي پـيش    تركيب فعلـي افـزوده    . اند  از طريق قيد مقدار ساخته شده     ) بسيار داننده (

ـ ـ ـ زودو يا در زودپز عنصر  ،نوعي داننده ،، نيكوداننوعي نشيننده ،نشين ، سجاده خريد نوعي
 هـستة معنـايي     ، سـازة پايـاني    ،هـا   در اين تركيب  . ـ است ـ كند  نوع پختن را تعيين مي     كه

   تركيـب  .اند  مركز داراي هستة پاياني    اي درون   هاي فعلي افزوده     تركيب ةهم. تركيب است 
  . ها ديده نشد آغازين در داده همركز هست وناي در فعلي افزوده
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  مركز  اي برون اشتقاقي افزوده /هاي فعلي  تركيب2-1-2-7  
مركز آنهايي هستند كه از طريق منضم شدن افـزوده            اي برون   هاي فعلي افزوده    تركيب  

ها در شمول معنايي      كدام از سازه   شوند، اما هيچ    به سازة برگرفته از فعل تشكيل مي      ) قيد(
 تركيـب را    ةدهنـد   كـدام از عناصـر تـشكيل        به عبارت ديگر، هيچ   . گيرند  ركيب قرار نمي  ت

عنوان نمونه، در تركيـب فعلـي خاكسترنـشين           به. جاي كل تركيب به كار برد       توان به   نمي
 فـردي  بـر  نـشين  خاكستر زيرا ، تركيب به كار برد  كلجاي    را به  خاكستريا   نشينندهتوان    نمي

 و  ،شود  بدبخت گفته مي     ارج از عناصر تركيب قرار دارد و به فرد        كند كه در خ     دلالت مي 
اي اسـت كـه هنگـام      بلكه عارضه،است زدگيو نه نوعي  دريانه نوعي  دريازدگييا اينكه  

چنين است  . دهد  شتي به بعضي از افراد دست مي      هاي ك   مسافرت دريايي به سبب نوسان    
اسـت   چيزي يا كـسي      ، بلكه است وردنخو نه نوعي     درد نه نوعي     كه بخور  درد  بهتركيب  

  .اند  نيز از اين مقولهافتاده دور و پيچ دستمالهاي  تركيب. كه مفيد، مناسب و كارآمد باشد

  اشتقاقي وصفي  /هاي فعلي  تركيب2-2-7  
 برگرفته از فعـل     ةهاي فعلي وصفي آنهايي هستند كه از انضمام صفت به ساز            تركيب  

  . شوند مركز تقسيم مي مركز و برون  درونة نيز به دو طبقها اين تركيب. آيند به دست مي

  مركز  اشتقاقي وصفي درون /هاي فعلي  تركيب1-2-2-7  
مركز آنهايي هـستند كـه از انـضمام صـفت بـا سـازة                هاي فعلي وصفي درون     تركيب  

هـاي    يكـي از سـازه     ،لحاظ معنـايي  ها، از   در اين تركيب  . شوند  ته مي برگرفته از فعل ساخ   
نـواز    هـاي تـر     عنوان نمونه، در تركيـب      به. در شمول معنايي كل تركيب قرار دارد      تركيب  

كـه   ويژگـي آن (پوش  و ساده) ردم روستا مورد پسند م  (پسند    ، دهاتي )دست  چيره ةنوازند(
پـوش    و سـاده   پسندپسند نوعي     ، دهاتي نوازندهنواز نوعي     ، تر )پوشد  لباس بدون زينت مي   

كه سخنان درشـت و      آن( گو  فتلُكُ،  پسند  كج،  چين  قراضههاي    تركيب.  است پوشندهنوعي  
هـايي از      نمونـه  ،نـواز  خـوش  و   ريخـت  خـوش ،  نواز عاجز،  چين كهنه،  )گويد  دار مي   نيش

آغـازين   همركز هست  اشتقاقي وصفي درون  تركيب. اند  پاياني ههاي فعلي وصفي هست     تركيب
  . نشدهاي زبان فارسي مشاهده  در داده
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  مركز  اشتقاقي وصفي برون/  فعليهاي  تركيب2-2-2-7  
مركز آنهايي هستند كه از منـضم شـدن صـفت بـه               هاي اشتقاقي وصفي برون     تركيب  

هاي آنهـا در شـمول معنـايي          كدام از سازه    آيند و هيچ    دست مي   هعنصر برگرفته از فعل ب    
 نوعي  و نه  خامنه نوعي    پز  خامعنوان نمونه، تركيب اشتقاقي       به. گيرد  كل تركيب قرار نمي   

و بـه   ) دهنده  فريب(شود كه كارش فريب دادن است          بلكه به فردي گفته مي     ، است پختن
نـه   پيرآمـوز همچنين تركيب اشـتقاقي  . كند ميمصداقي در خارج از عناصر تركيب اشاره       

 بلكه نوعي خط است كه از خط كوفي استخراج شده        ،است پير و نه نوعي     آموزندهنوعي  
 بنـد  خالي،  )تهم  بلند (ديده فراخ،  )گرد  دوره   گداي (خواه روانكلمات مركّبي مانند    . است

از ) شود  آنچه با لذت خورده مي     (خوار خوشو  ) زيبا و شكيل   (تراش خوش،  )گو  دروغ(
  .اند اين مقوله

  اشتقاقي مكرر/ هاي فعلي  تركيب3-7  
 اي تكـراري بـه سـازة         سازه شانهاي فعلي مكرر آنهايي هستند كه در ساختار         تركيب  

هـاي فعلـي مكـرر دو سـازة      به عبارت ديگر، در تركيـب . شود برگرفته از فعل منضم مي  
 تركيـب فعلـي را بـه        ، همراه با سازة برگرفتـه از فعـل        ،همسان ازلحاظ صورت و مقوله    

 و يـا  زنـان  دل دل، ركنـان رخخخـوران،   زنان، تلوتلو  نفس  هاي نفس   نمونه. آورند  وجود مي 
هاي   هاي تكرارشده در ساختار تركيب      سازه. اند    ن نوع تركيب  شده مواردي از اي     فلان  فلان

 ،شـده  هـاي مكـرر فعلـي مـشاهده         همـة تركيـب   . اند  جمله  صوت و شبه    مكرر اسم، اسم  
 در  ،هـاي فعلـي مكـرر       تركيب. مركزند  پاياني و ازلحاظ معنايي برون     هازلحاظ نحوي هست  

ند و بيشتر به مقولـة قيـد تعلـق     از بسامد بسيار كمي برخوردار،ها مقايسه با ساير تركيب  
  .دارند

  اشتقاقي گروهي /هاي فعلي  تركيب4-7  
  يـا  گروه اسـمي  (هاي فعلي گروهي آنهايي هستند كه از انضمام گروه نحوي             تركيب  

. شـوند   بـه سـازة برگرفتـه از فعـل سـاخته مـي            ) اي  اضـافه   گروه صفتي و يا گروه حرف     
ع موضـوعي و غيرموضـوعي را در بـر           انـوا  ، ازلحاظ معنـايي   ،هاي فعلي گروهي    تركيب
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هاي فعلي موضوعي، گروه نحوي، موضوع سـازة برگرفتـه از فعـل               در تركيب . گيرند  مي
هـاي    تركيـب . شوند   داراي هسته و فاقد هسته تقسيم مي       ةها به دو طبق     اين تركيب . است
هـاي موضـوعي گروهـي         از نوع تركيب   دار بوته و گل و   دار  خواب رختروشويي،    و  تدس
اي كه بـراي بـستن        پارچه (پيچ خواب رخت،  خورده چراغ دودهاي     و تركيب  ،راي هسته دا

 از ،)نـاقص  (شكسته پا و دست، )گرفتار  بسيار (بسته پا و دست، )رود  خواب به كار مي    رخت
هاي فعلي گروهـي غيرموضـوعي، گـروه          در تركيب . هستند) هسته   فاقد(مركز    نوع برون 

هـاي    نمونـه . شـود    برگرفته از فعـل منـضم مـي        ةي به ساز  ا  اضافه صفتي و يا گروه حرف    
هـاي فعلـي     از نـوع تركيـب    فروشـي  دوم دسـت شـناس و      حلال  و  چشيده، حرام   گرم  و  سرد

هـاي   اي داراي هـسته نمونـه      اضافه   حرف  هاي فعلي گروهي    از تركيب . اند  گروهي وصفي 
 از طريـق افـزوده      ،گريـز   ممرد  ريخته و از    هم  زده، در   هم  پاشيدگي، در   هم  پيچيدگي، از   هم  در

نشـسته و     زانـو   هاي بر   از نوع فاقد هسته نمونه    . اند  اي شكل گرفته    اضافه شدن گروه حرف  
  . آمده قابل ذكرند جان به

  اشتقاقي ازنظر نحوة تشكيل / بندي كلمات مركّب فعلي تقسيم. 8
 گـروه  دهنـده بـه دو   كلمات مركبّ فعلي ازنظر نحوة كنار هم قرار گرفتن اجزاي تشكيل    

   1.شوند پايگاني تقسيم مي پايگاني و نا

   كلمات مركّب اشتقاقي پايگاني1-8  
و يـا تعـداد     (هـايي هـستند كـه از سـه            هاي مركـّب اشـتقاقي واژه       اين دسته از كلمه     

كه ابتـدا دو واژه بـا يكـديگر          طوري  به ؛اند  پايه و يك وند اشتقاقي تشكيل شده      ) بيشتري
 اي توانـد در مرحلـه      آمده مـي   دست  تركيب به  .شود  يل مي  كلمة مركبّ تشك    گشته، تركيب

عنـوان نمونـه، در       بـه .  و تركيب ديگري را شكل دهـد       شود ديگر منضم    اي  ديگر به واژه  
 خواه تن مركبّ ةتركيب شده و واژ خواه با  تن ة ابتدا واژ  گردان  خواه  تنكلمة مركبّ اشتقاقي    

 گـردان  خـواه  تنده و تركيب فعلي  تركيب شگردان سپس اين تركيب با      .شكل گرفته است  
  . را به وجود آورده است

                                                  
  . دكتري نگارنده آمده استنامة پايانفهرست كامل كلمات مركبّ فعلي پايگاني و ناپايگاني در فصل چهارم . 1
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  1 كلمات مركّب اشتقاقي ناپايگاني2-8  
صورت مرحله بـه      هستند كه به  ) يا بيشتر از سه پايه    (اي    پايه ها كلماتي سه    اين تركيب   

ها و ونـدها بـه        زمان پايه  شوند، بلكه يكباره و با اتصال هم        ترتيب ساخته نمي   مرحله و به  
يكـي از   (نشـسته     زانـو   عنـوان نمونـه، تركيـب اشـتقاقي بـر           به. آيند  وجود مي   هگر ب همدي

و  زانـو  و بـر  ةزمان سه ساز از كنار هم قرار گرفتن هم     )  شمالي ةكر  هاي فلكي نيم    صورت
 گذشـته،  خود از خواسته، خدا گذشته، از  حد ازهايي همچون     تركيب.  ايجاد شده است   نشسته

دررفتـه و    هـم  از پاشـيدگي،   هـم  رفتـه، از   ميـان  از افتـادگي،   ازقلـم سرگيري،   رفته، از  دست از
 ،هاي اشـتقاقي ناپايگـاني      شده، تركيب  هاي استخراج    در داده  .اند گسسته از اين مقوله     هم از

  . بسامد بسيار كمتري دارند،هاي اشتقاقي پايگاني در مقايسه با تركيب
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